
    

فس  
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  چكيده
تـرين آنهـا، پرسـش از    عرصة هنرپژوهي و بلكه اساسيهاي بسيار مهم در يكي از پرسش

با توجـه بـه اينكـه    . شناسانه است عنوان پاية گفتمان هنري و زيبايي زيبايي و مباني آن، به
كند، در شناسي مطرح مياي براي زيباييهر مكتبي بنا بر چارچوب فكري خود، مباني ويژه

دستگاه عرفان اسلامي استخراج و  شناسي بر اساساين پژوهش تلاش شده مباني زيبايي
هـاي اصـلي    كـه وجـود و شـناخت زيبـايي اركـان و مقـوم       از آنجـايي . سازماندهي شـوند 

ــايي ــايي   زيب ــاني زيب ــن نوشــتار از مب ــوزة   شناســي هســتند، در اي ــاني در ح شناســي عرف
هرچنـد ايـن نوشـتار در صـدد مقايسـة بـين مبـاني        . شناختي بحث خـواهيم كـرد   هستي
ر عرفان اسلامي با هنر معاصر نيست، امـا از خـلال مباحـث آتـي روشـن      شناسي د زيبايي

كه در بسياري از موارد عرفـان اسـلامي داراي ابـداعات و مبـاني تأسيسـي در      خواهد شد 
تواند توجه پژوهندگان فلسفة زيبايي و هنر معاصر را به عرفـان   شناسي است كه مي زيبايي
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  )مقدمه(طرح مسأله 
طـور خـاص    عنوان يك ميل اصيل انساني، همواره مورد توجه اصحاب خـرد و بـه   گرايش به زيبايي، به

توان ادعا كرد مطالعه و گفتگو پيرامون جمال و زيبايي، يكـي از  عارفان مسلمان بوده است، تا آنجاكه مي
هاي پـر  هاي جدي عرفاي مسلمان بوده و در برخي مقاطع تاريخي به فراواني و كثرت قريحهمشغوليلد

كوشـيم بـا   در اين تحقيق مـي . ارمغان رسيده است احساس، گفتگوهاي پر حرارت بيشتري پيرامون آن به
در محـدودة مبـاني   شناسي را كه در آثار عارفان مسلمان پراكنده اسـت،  نگاهي نوين، مباني نظري زيبايي

پــس از تعريــف برخــي اصــطلاحات و . اســتخراج كنــيم) ontological principles(شــناختي هســتي
شناسـي  ها، به بيـان مبـاني زيبـايي    فرض متغيرهاي مرتبط با عنوان تحقيق و طرح اجمالي برخي از پيش

  .شناختي خواهيم پرداختعرفاني در گسترة هستي

  تعريف برخي اصطلاحات كليدي
هـاي نظـري   شناسـي عرفـاني، آن دسـته از بنيـان    در اين نوشتار مقصـود از مبـاني زيبـايي    :مباني .1

تـوان اصـولي را در زمينـة    شناختي عرفان اسلامي است كه بر اسـاس آنهـا مـي    شناختي و معرفت هستي
  .شناسي استخراج كردزيبايي

زبان انگليسي است كه در اصـل از  در  aestheticsشناسي معادل واژة واژة زيبايي :شناسيزيبايي. 2
تركيـب يافتـه و در   » شناخت«و » زيبا«اين واژه از دو كلمة . است مشتق شده aisthetikosواژة يوناني 

اي از شناسـي را شـاخه  اي معرفت ناظر است و به همين دليل است كه در گذشته، زيباييمجموع به گونه
هايي كه دربارة در تعريف). 408، ص1، ج1414، ليباجميل ص؛ 287، ص1387رويين، (دانستند فلسفه مي

شناسي را دانش امر زيبا  ها در قرن كنوني در دست است، زيباييها و پديدهرابطة زيباشناختي انسان با چيز
امـا مهـم ايـن اسـت كـه      ). Hawkins, 1992, p.10( اندهاي زيباشناختي و غيره دانستهيا دانش پديده

شناسي فلسفي است كـه عمـدتاً در صـدد پرسـش از      شناسي در اين مقاله، زيبايي يبدانيم مقصود از زيباي
  .شناسي در دوره جديد تطابق ندارد ماهيت زيبايي و مباني آن است و با حوزه مرسوم زيبايي

معرفت شهودي از خداوند و حقايق الاهي و قدسي است كـه از راه  ) Mysticism(عرفان  :عرفان. 3
در يك تقسيم بندي كلي به دو دستة عرفـان دينـي و   عرفان . آيد  دست مي خدا به تهذيب نفس و قرب به

عرفان ديني نيز به عرفان ديني اصيل و عرفـان دينـي غيـر اصـيل     . شود  غير ديني يا سكولار تقسيم مي
عرفان ديني اصيل يا حقيقي، عرفان برآمده از اديان الاهي است؛ عرفاني كه نـه تنهـا   . قابل تقسيم است

داند بلكه معتقد است ابزار دستيابي به اين هدف نيـز بايـد   خود را دستيابي به قرب الاهي مي ييدف نهاه
امـا  . هـاي دينـي نباشـد   هاي ديني باشد و يا دست كم، مخالف بـا آمـوزه  برآمده از دين يا مطابق با آموزه

يا ناشـي از سـوء تفسـير از    شده برگرفته شده  عرفان ديني غير اصيل عرفاني است كه يا از اديان تحريف
  .دهد  هاي عرفان اصيل است و تصويري غير واقعي از معرفت و حيات عرفاني ارائه مي آموزه

هـايي آن  مقصود از عرفان اسلامي در اين مقاله، همان عرفان ديني اصيل است كه برخـي از شـاخص  
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كـه در پـي عبوديـت و تهـذيب     بعد باطني دين الهي است، معرفتي است بر پاية كشف معتبـر  : عبارتند از
اين عرفان، سازگار با عقل و هماهنگ با فطـرت  . آن قرب الهي است ييشود و هدف غا  نفس حاصل مي

  .انساني است و به همة ابعاد وجودي انسان و زندگي او توجه دارد
هـاي مـذكور، بيشـتر از همـه در     از آنجاكه عرفان اسلامي با شاخصـه  :مكتب عرفاني ابن عربي. 4

هـاي ايشـان بـا عنـوان     هاي ابن عربي و پيروان او تجلي كرده است، اين مقاله به مطالعة ديـدگاه نديشها
شـود  پژوهي مـي  گسترة پيروان اين مكتب نيز شامل هر عرفان. پرداخته است» مكتب عرفاني ابن عربي«

 .پردازي پرداخته استكه مباني و اصول عرفان ابن عربي را پذيرفته و در همان دامنه به گفتگو و نظريه

  شناسي عرفاني شناختي زيبايي مباني هستي
اي و شاعرانه نيست بلكه  زيبا دانستن و زيبا ديدن جهان در عرفان اسلامي صرفاً يك امر احساسي، سليقه

تـرين مبـاني نظـري عرفـاني      برخي از مهـم . دارد عرفانياي است كه ريشه در شهود  مبتني بر مباني نظري
  .اختصار از اهم اين مباني ياد خواهيم كرد شناختي است كه به ي، در حوزة مباني هستيشناس  زيبايي

  اصالت و وحدت وجود. 1
مقصـود عارفـان از اصـالت    . شناسي در عرفان اسلامي اعتقاد به اصالت وجـود اسـت   يكي از مباني زيبايي

چه اينكه مقصود از وجود نيـز   است،» تحقق عيني و منشأ اثر خارجي بودن«وجود، در مقابل اصالت ماهيت، 
شود و در تعبير آخـر،  نيز ناميده مي» عين«و » كون«، »هويت«، »حقيقت«است كه گاهي » واقعيت عيني«

هرچند ملاصـدرا   ).39ص ،1363؛ ملاصدرا، 53متن، ص، 1370، ابن عربي(گيرد قرار مي» ذهن«در مقابل 
آشكارا مطرح و مستدل كرد، اما تعمق در آثـار عرفـا    طور صريح و براي نخستين بار بحث اصالت وجود را به

  . اند شناسي خود را بر پاية آن استوار كرده دهد كه آنها به اصالت وجود قائل بوده و هستي  نشان مي
است » وحدت و بساطت وجود«شناسي عرفان اسلامي، اعتقاد به ترين مباني زيباييهمچنين از اساسي

دت وجود در انديشة عرفاني، از رابطة علت و معلـولي بـه بحـث تشـأن     وح). 131، ص1369بوركهارت، (
وجود اختصاص به ذات حق دارد و بقية موجودات، سايه و ظـل بـراي وجـود     معتقدندارتقاء يافته، عارفان 

ي، آشـتيان ؛ 292و209، ص2ج، 1368؛ ملاصـدرا،  459، ص2ج، تـا ، بـي ابـن عربـي  (و نفس ظهورند  حق
  ).45، ص1370

بر اساس اين . است وحدت وجود و موجود در عين كثرت در ظهورفان از وحدت وجود، مقصود عار
 ـ(نظريه، وجود حقيقي يكي است و آن همان حق تعالي است و نمودهاي امكاني از ظهورات اوينـد   ي، آمل

 شـهادت،  عـالم . خداوند هستند» ظاهر«و كثرات موجود در خارج، همگي داخل در اسم ) 350ص، 1367
  ).16قدمة قيصري، صمهمان، (اوست  عين اسم باطن ،، و روح عالمالاهي اهرعين اسم ظ

پيروي از عرفا معتقد است همة موجودات نزد اهل حقيقت و حكمت الاهي متعاليه، تجليات  ملاصدرا به
پندارنـد ماهيـات   شود، اوهام محجوبان كه مـي وجود قيومي الاهي است و هنگامي كه نور حق ساطع مي

شود كه احكام و لوازم ممكنات از مراتـب  گردد؛ بلكه آشكار ميخود وجود دارند، منهدم مي ممكن در ذات
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پروردگارم بـا  : گويد  او مي. باشندهاي وجود حقيقي و نور احدي ميوجوداتي هستند كه خود، نورها و سايه
كه شريكي برهان نوراني عرشي به من فهماند كه موجود و وجود منحصر در حقيقت واحد شخصي است 

و همـة آنچـه در عـالم    » ليس في دار الوجود غيره ديـار «براي او در موجوديت حقيقي وجود ندارد، و 
شود، همانا ظهورات ذات او و تجليات صفات اوست كه در حقيقـت عـين ذات او هسـتند    هستي ديده مي

 اتـب مختلـف  مردر تفسير عارف از وحدت شخصي وجود، هستي داراي ). 292، ص2ج ،1368، ملاصدرا(
  .است ) Manifestation( آنچه هست اختلاف ظهور و تجلّي بلكه نيست

شناسي نقش مبنايي دارد كه اگر هستي را وجود واحـد بسـيط   رو در زيبايي اصالت و وحدت وجود از آن
در نتيجـه،  . هاي آن نيز ثابت خواهد بوددانستيم، هر صفتي براي آن ثابت شود براي همة مظاهر و تجلي

  .وجود واحد بسيط را زيبا دانستيم، همة تجليات آن نيز زيبا خواهند بود اگر

  )در قوس نزول(تفسير آفرينش به تجلي ذات واحد . 2
بر اساس اينكـه  . هاي گوناگون نيستدر انديشة عرفاني، خلقت چيزي جز تجلي خالق در چهرة مخلوق
نند، دربارة آفرينش نيز معتقدند مقصود داعارفان هستي را يك وجود واحد به وحدت حقيقي و شخصي مي

ي، كاشـان ؛ 292، ص2ج ،1368، ملاصـدرا (از آفرينش و خلقت، چيزي جز تجلي همان ذات واحد نيسـت  
و حتي گسترة تجلي حضرت حق، تـا  ) 83، ص8؛ فصل73، ص4، فصل1378اي ، ؛ قمشه330ص ،1370

 ـز سـن ح(يابـد  افعال انساني و حتي دراندازة فكر و ذكر بسط مي عارفـان گـاه   ). 427ص، 1378ي، اده آمل
ابن (كنند قصد سهولت در تفهيم مسألة تجلي واحد در كثرات، از تشبيه معقول به محسوس استفاده مي به

ــي ــيعرب ــا، ب ــي، 104ص، 1370؛ 345، ص3؛ ج432ص ،2، جت ، 1385؛ ملاصــدرا، 257، ص1368؛ آمل
  ).56، ص1375كاشاني،  ؛ فيض558و134،  63، ص1385؛ 94، ص1380، ميرداماد؛ 455ص

البته تمايز ديدگاه عارفان مبني بر تجلي وجود واحد بسيط با ديدگاه معتقد به تجافي نبايـد از نظـر دور   
انـد   صراحت با آن مخـالف  شود كه عارفان بهبماند، چراكه در نظرية تجافي تنزل ذات در اعيان مطرح مي

، چيـزي جـز   وجـود مضـاف   يا همانوجود خلق ي، در انديشة عرفان اسلام). 40و34ص، 1360، آشتياني(
 ،حقيقت وجود از آن جهت كه حقيقت وجـود اسـت  ). 101ص ،1370ابن عربي، (نيست اشراق نور الأنوار 

بـا  . اين حقيقت از مقام غيب محض امرى محال اسـت  يدر كمال عزّ خود هميشه مستغرق است و تجاف
در عـين  با سلطان وجود متحدند،  يسماء به استجنان ذاتآنكه اسماء جماليه و نعوت كماليه و مظاهر اين ا

ويـژه  دو كمال احكام و آثار و لوازم  ، كه بر اينيياست اسما يو كمال ياست ذات يآن حقيقت را كمال حال
  .مترتب است

اسماء كليه و جزئيه و مظـاهر اسـمائيه    همةحسب اشتمال بر  الحقائق، به هحقيق ا همانحقيقت وجود، ي
از جهات خاص ندارد و آنچه از صفات و اسماء به او  ياختصاص به نسبت و جهت ،يذات يستجنانبه وجود ا

از مقـام و مرتبـه يـا     يبـدون تجـاف  همواره حقيقت،  اين. است عدم تعين اعتبارصورت  شود، بهمياضافه 
 ييـاي هميشه در كمال عزّت و كبرتحقق دارد و ، است بر آن اطلاق شده» كنز محض«حقيقت غيبيه كه 
  .آناز  پساز خلقت و ايجاد و اظهار كلمات وجوديه و چه  پيشچه  ؛خود مستغرق است
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در  يوحـدت اطلاق ـ معتقدند واحـد بسـيط بـه    » بسيط الحقيقة كل الأشياء« عارفان بر اساس قاعدة
است و هستي چيزي جز تجلي اسماء و صفات حق و ظهور اسمي از اسامي الاهي نيسـت   يكثرات متجل

گونه كه اوصاف ذاتي او عين ذات اوست، اسماي حسناي الاهي  رو، همان از اين). 35ص ،1360 ي،آشتيان(
هـاي ذاتـي و وصـفي و فعلـي را     هر اسـمي، همـة كمـال   . هم همگي آيت همان ذات يگانه و يكتا است

هاسـت؛ يعنـي هـر اسـمي داراي همـة      هاي الاهي فقط در ظهور و خفاي كمالهمراه دارد و تفاوت نام به
؛ لكـن در ظهـور و خفـاي آن    )922ص، 1375خمينـي،  (هاسـت  هاي الاهي بوده و مظهر همـة آن مالك

هاي اسامي ديگر را داراست، گرچه فعـلاً  بنابراين، مظهر هر نامي كمال. ها بين اسماء اختلاف استكمال
  .هاي مزبور در او غلبة اسمي نداردكمال

اسلامي نقش مبنايي دارد كه در فرض تجلي، افزون شناسي عرفان آنچه گذشت از آن جهت در زيبايي
بر وابستگي وجودي تام و تمام ظهورات به منبع خود كه همان تشأن است، صـفات نيـز دائمـاً از همـان     

در پرتـو  . يابند و بر اين اساس، سريان زيبايي و نيز مدارج آن تفسير ديگري خواهد يافـت منبع تجلي مي
نسبت به رابطة موجودات با منشأ خود، يعني ذات پاك الاهـي افـزود و    توان بر دقت آگاهياين اصل مي

اگر فرضية تشـكيك در وجـود را بـا    . شناسي عرفاني را بيش از پيش توحيدي دانستساختار بحث زيبايي
قرائت عرفاني بپذيريم، نه تنها همة عالم هستي را زيبا خواهيم دانست بلكه زيبايي را نيز امري تشـكيكي  

اي از كمال و زيبايي آنگاه در هر جلوة زيبا، مرتبه. كمال و غايت خويش يعني خداوند خواهيم ديدو رو به 
هاي متنوعش را ظهور يك حقيقت زيبا خواهيم يافـت كـه جمـال    حضرت حق نمود يافته، هستي و جلوه

  .حضرت حق و كمال مطلق است

  )در قوس صعود(بازگشت مظاهر وجود به حضرت حق . 3
نويسد همة هستي، عين وجود خداوند  مي) 123/ هود(» و إِلَيه يرْجع الْأَمرُ كُلُّه«ر ذيل آية ابن عربي د

وي با طرح مراتب وجـود مـابين عـالم مـادي و     ). 100، ص4ج ،تابي ابن عربي،(گردد است و به او بازمي
هـاي گونـاگون هسـتي    حتاز نگاه عارفان سـا . خداوند، در تلاش است تصويري كلي از هستي ارائه كند

وجود از سـرآغاز نـزول تـا سـرانجام صـعود، بـه وجـود واحـد         ). 79ـ78، ص1382نصر، (اند  برهم منطبق
فيض آن را كـه ظـاهر وجـود     يابده ميمطلق را وجود بهكه  عارف آنگاه. شخصي و بسيط رهنمون است

پس در هر چه نظـر   ه؛منبسط يافت عام و، رواح و اجسام، جواهر و اعراضبر همة عالم، اعم از عالم ااست 
 وصاف الاهـي و ا ءرا اوصاف و تعينات اسماناسوت عالم متكثر موجودات  همةو  آنظاهر و باطن  ،دنكمي
 ياقداح شراب عشق و موجبـات مسـت  را موجودات  ةهمرو،  از اين). 303ص ،2ج ،تابيابن عربي، (بد يامي

» صلح كـل «و در اصطلاح با همه چيز در ) 212ص ،1378اي، ؛ قمشه193ص ،1379فرغاني، (شناخته، 
  ).1113، ص2ج ،1373سجادي، (است 

در عوالم مادون نمود دارد در عوالم  عيني هستند و هرچه ـ عوالم هستي داراي گستره و درجات تكويني
حـق  ذات  همه غرق در ايويژهعوالم هستي، با نظام و ترتيب  .بالاتر داراي حقايقي تكويني و عيني است

سلسلة اين عوالم از بالاترين عالم تـا عـالم مـاده، عبـارت      .و جملگي تجليات و شئون وجودي اوينده بود
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عالم ملكوت يا برزخ . 3عالم عقول يا جبروت يا خزائن، . 2عالم لاهوت يا جانان يا جانِ جان، . 1: است از
). 648، ص1383؛ سبزواري، 156ص ،1367، ميرداماد(عالم ملك يا ناسوت يا عالم طبيعت . 4يا مثال، و 

عنوان عالم پـنجم يـا كـون جـامع تعبيـر       برخي عالم انساني را عالمي جداگانه محسوب نموده و از آن به
  .اند نموده

از بيشترين تلاش عارفان وصول به باطن اصلي عالم، يعني عالم لاهوت است و معتقدند اين مهم پس 
عـالم لاهـوت كـه    ي خـود، بـه   فناا ب دوئيت حاصل شده، سالك واثنينيت  ةشائبزدودن درون از هرگونه 

عارفـان مسـلمان در تعبيـر از    ). 108ص تـا، ، بـي بحرالعلـوم (، وارد خواهد شـد  صين استخلَهمان عالم م
عالم ناسوت چيـزي جـز   : برند؛ مانندكار مي بازگشت هستي به ذات و صفات خداوند، تعابير گوناگوني را به

، 2ج؛ 225و54، ص1ج ،1368ي، خـوارزم ؛ 166، ص1368؛ آملـي،  167، ص2ج ،تـا بيابن عربي، (مظهر 
، 1ج ،1368ي، خـوارزم (، آيـه  )304، ص2ج، 1422، عربـي ابن (، وجه )118، ص1375؛ قيصري، 513ص
  .خداوند نيست) 142ص، 1370ي، جام؛ 90، ص1370، ابن عربي(و آينه ) 172ص

شناسي عرفاني دارد كـه بـر   بنايي در زيباييبازگشت مظاهر هستي به حضرت حق از آن جهت نقش م
شـود كـه اگـر در    رسيم بلكه اين نكته هم اثبات مياساس آن، نه تنها از كثرت مظاهر به وحدت ذات مي

هستي ناسوتي، زيبايي و جمال وجود دارد، پس اصل وجود كه يكي بيش نيست هم زيبـا اسـت، چنانكـه    
  .يسر استاثبات صفات ثبوتي ديگر نيز از همين راه م

  اي دل يكĤينه آن حسن و جمال    در خود بنگر جمال و حسن جانان
  )86، ص1ج ،1368ي، خوارزم(

  تحقق عيني زيبايي. 4
آيا زيبايي امـري  . شناسي مطرح است، پرسش از موطن زيبايي استهايي كه در زيبايياز جمله پرسش

است و حظي از واقع  )Subjective(وني اي ذهني و درو خارجي است يا صرفاً پديده)  objective(عيني 
  ندارد؟ 

، 3؛ ج282، ص2ج ،تــابــيابــن عربــي، (از آنجاكــه در دســتگاه عرفــان زيبــايي مســاوق وجــود اســت 
تـوان  مـي ) 79ص ،1376؛ خمينـي،  378ص ،1379ي، فرغـان ؛ 35ص ،1360، آشتياني؛ 451وص449ص

را صـرفاً   توان زيبايي عين است، و نمي مدعي شد در انديشة عرفاني موطن اصلي زيبايي در خارج و عالم
موجود اسـت بلكـه اساسـاً وجـود زيباسـت و       از نظر عرفا نه تنها زيبايي. به امر ذهني و دروني تقليل داد

عنوان يك صفت وجودي، همواره با هستي و وجـود همراهـي دارد و امكـان انفكـاك از هـم و       زيبايي به
ويژه اگر زيبايي را در نسبت با ذات حق تعالي و  به. ل استيافتن موجودي كه متصف به زشتي باشد، محا

 , Nasr, 1989(ناپـذير اسـت   عنوان صفتي براي او در نظر گيريم، زيبايي از اين چنين واقعيتي جدايي به
p.268 .(از واقعيت همچون حظ ديگـر احكـام هسـتي     حظ زيبايي. او همواره مسمي به اسم جميل است

ازاء  رجيت است و نبايد زيبايي را از سنخ مفاهيم ماهوي در نظر گرفت كـه مابـه  مانند وحدت، فعليت و خا
  .مستقل دارند بلكه زيبايي صفت لازم وجود و عين آن است
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  گستردگي زيبايي در هستي. 5
. شناسي عرفاني كه مطابق با نگاه وحياني است، كاملاً توحيدي اسـت شناسي عرفاني همانند هستيزيبايي

؛ 276ص ،1375، جلوه(شناسي تمسك جسته بارة گسترة زيبايي نيز عارفان به همان ادلة هستيرو، در از اين
و معتقدند هستي يك وجود واحد بسيط و شخصي اسـت و در آن عـدم كـه منشـأ     ) 35، ص1360 ،آشتياني

جلي صورت عقيدة ابن عربي از آنجا كه عالم ت به). 449، ص3ج ،تابيابن عربي، ( انتزاع زشتي است راه ندارد
قُـلِ ادعـوا اللَّـه أوَِ    «او با استناد به آيـة  ). 542، ص2ج ،همان(زيباي الاهي است، پس همة عالم زيباست 

فالعـالم كلـه فـي    «: نويسـد مـي  )110/ الإسراء(» ...  ادعوا الرَّحمنَ أيَا ما تدَعوا فلَهَ الأْسَماء الحْسني
  .؛ همة هستي، در مرتبة حسن الاهي است)89، ص4، جتابيابن عربي، (» يالمرتبة الحسن

و زيبـايي در  ) 102ـ ـ101و 15تـا، ص نسفي، بـي (اي، وحدت جمالي است گونه وحدت وجود عرفاني، به
نهايت با تجلي و فيضان جمال الاهي در همة عوالم هستي سريان يافته و در واقع، شكوه و فرة حضـرت  

، 2ج ،تـا بـي ابـن عربـي،   ؛ 10، ص7، لمعة 1366 عراقي،(است حق است كه در پرتو هستي، تجلي كرده 
؛ چنانكه امـام عارفـان، حضـرت    )79ص ،1376؛ خميني، 378ص ،1379ي، فرغان؛ 451، ص3؛ ج282ص

ه و ب؛ ء أَركَانَ كُلِّ شَي) غَلَبت(و بِأَسمائك الَّتي ملَأَت «: در مناجات خود فرمودند) ع(امير مؤمنان علي 
، 1386فنــائي اشــكوري، (» كــرده اســت يتجلــ ياركــان عــالم هســت ةاي مباركــت كــه در همــهــنــام
  ).127ـ130ص

از ديدگاه عرفا وجود مساوق با حضرت حق و واحد به وحـدت شخصـي صـمدي اسـت چراكـه اسـماء       
اش، در هر  رو، وجود با همة اسماء و صفات از اين. حسناي او و صفات عليايش، عين ذات متعالي او هستند

مطلق و خير اتـم و حسـن مطلـق     از كامل؛ )285، ص4ج، 1422سبزواري، (مظهرش گسترده شده است 
الَّذي أَحسنَ «عارفان با تمسك به آية . دكرجز افاضه حسن و بهاء و كمال چيزي بروز و ظهور نخواهد 

كُلَّ شَي خَلَقَه و نيـز روايـاتي   ] اسـت  دهآن خدايي كه هر چه را خلق كرده زيبايش كر) [7 /هالسجد(؛ »ء
تـا،  ؛ ابـن قتييـه، بـي   229، ص1413ضحاك، ] (ها را تقبيح نكنيدصورت[» لَا تُقَبحوا الْوجوه«: همچون

إِنَّ اللَّه خَلَقَ «يا ) 3، ص4، ج1364ابن اثير، ] (به قبح نسبت ندهيد[» بحِقُالْ نسبوه اليلَا تُ«يا ) 205ص
هتورلَي صع م134، صبـاب الـروح   ،1ج ،1365كليني، ] (خداوند آدم را بر صورت خود آفريد همانا[» آد ،

توان انسان را در هـيچ صـورت،   ، معتقدند نمي)152، ص12؛ باب103، ص6، باب1357؛ شيخ صدوق، 4ح
  ).279تا، ص؛ فيض كاشاني، بي94ص، 1370ي، جام(به زشتي در وجه يا زشتي تكويني متصف كرد 

  و نمودهاي زيبايي مطلقاختلاف در مظاهر . 6
  بود در هر ذره ديداري دگر    چون جمالش صدهزاران روي داشت

  از جمال خويش رخساري دگر      لاجرم هر ذره را بنمود باز
  )7، ص5، لمعة 1366 عراقي،(

شناسي عرفاني، زيبايي در هر عالم از عـوالم مـادون عـالم لاهـوت و جبـروت، داراي      بر اساس هستي
زيبايي به بركت وجود مطلق، تحقق خارجي دارد و هر مظهري از مظـاهر  . شمار است يمظاهر و نمودها ب
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بـر ايـن اسـاس،    . اسم و صفتي اسـت  رغم مستجمع جميع اسماء و صفات بودن، نمود و بروز ويژه آن، به
نـاً  نمودهاي ناسوتي به حكم محدود و مقدر به اندازه بودن، در مقايسه با ديگر عوالم هستي، هرچند تكوي

هرچـه وجـود از شـائبة تقـدير و     . گري دارندتنهايي كمتر از زيبايي وجود مطلق حكايت يكي هستند اما به
در آيد و از اختلاط به ضعف و ظلمت خالص گردد، به مقدار خلوصش زيباتر و دلپسـندتر خواهـد    حدود به

است و تجلـي جبروتـي آن، از    روست كه وجود در تجلي مثالي از وجود در تجلي ناسوتي زيباتر بود، از اين
آن تجلي ناسوتي و مثالي، و در نهايت درجة عالي عالم يعني درجة لاهوت هسـتي، از همـة ايـن عـوالم     

  .دور است زيباتر خواهد بود؛ زيرا از هر ضعف و نقصي به
نسـفي،  (سوي سرچشمة زيبايي يعني هسـتي مطلـق اسـت     كاركرد زيبايي ناسوتي، هدايت ناسوتيان به

اندازة مظهريت خود از اسـم و صـفتي از اسـماء و     هاي جمال مطلق، بهاي از جلوههر جلوه). 64ص ،تابي
رو، ابن عربي معتقد است اگر زيبـايي   از اين. كندصفات حضرت حق، انسان را به آن ذات پاك هدايت مي

  ).451، ص3ج ،تابيابن عربي، (شد عالم ناسوت نبود، حسن و زيبايي خداوند دانسته نمي

  رابطة زيبايي با كمال متوقع هر موجود. 7
و هر مظهري از مظاهر هسـتي مطلـق   ) 81ص ،1410ابن فارض، (دار است و عبث نيست  آفرينش هدف

در حركت به سوي اصل خويش است و موجودات عالم فقط براي دسـتيابي بـه كمـال در خـور شـأن نـوع       
 ،1410؛ ابـن فـارض،   312و300و34، ص3؛ ج690و644ص ،2ج ،تـا بـي ابن عربـي،  (اند خويش آفريده شده

 ،3ج، 1375سـهروردي،  (رو، زيبايي هر چيز وابسته بـه كمـال مـورد توقـع از آن نـوع اسـت        از اين). 81ص
ميزان دستيابي يا محروميت هر موجود از كمـال درخـور    و به) 13ـ15، ص9ج ،1417؛ فيض كاشاني، 39ص

  مال نهايي و غايت سير استكمالي موجودات چيست؟اما پرسش اين است كه آن ك. شأنش بستگي دارد
ربـك    و أَنَّ إِلـي «: ويژه با توجـه بـه تمسـك ايشـان بـه آيـاتي ماننـد        از ديدگاه عرفان اسلامي و به

  إِنَّ إِلي«و  )291، ص1ج ،1417؛ طباطبايي، 307، ص3ج ،1366ملاصدرا، : ك.ر. 42/ النجم(» المْنْتَهي
، 6؛ ج194، ص4ج ،1366؛ ملاصـدرا،  445، ص2ج ،1422ابـن عربـي،    :ك.ر. 8/ علقلا( »ربك الرُّجعي

توان به ايـن پاسـخ نائـل شـد كـه نيـل بـه        مي ،)106، ص20؛ ج291، ص1، ج1417؛ طباطبايي، 66ص
بـر ايـن   . سمت لاهوت توجـه دارنـد   لاهوت، غايت و هدف هستي است و همة مظاهر در قوس صعود، به

 ،3ج، 1375سـهروردي،  (ات، عرفان به لاهوت و وصول به لقاء االله خواهد بود اساس، كمال متوقع موجود
  .و زيبايي در محور طولي آنگاه متصور است كه مظاهر حق تعالي، رو به سوي او داشته باشند) 39ص

  پذيرش اقسام براي زيبايي. 8
ارفان بـا نفـي انحصـار    ع. پذيري آن نداردتوحيدي دانستن زيبايي در عرفان اسلامي، منافاتي با تقسيم
كننـد كـه   گانه، براي آن اقسامي ياد مـي  زيبايي به حسن و جمال محسوس و قابل مشاهده با حواس پنج

  :برخي از آنها عبارتند از
گانه درك شود و  اي است كه با حواس پنج زيبايي بيروني، زيبايي .زيبايي دروني و زيبايي بيروني. 1
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ميبـدي،  (گانة انسان قابل درك و محاسبه نيست  است كه با حواس پنج هاي معنويزيبايي دروني، زيبايي
  ).42، ص5ج، 1371
زيبايي . 2زيبايي حقيقي، . 1: در نگاهي ديگر، زيبايي به سه دستة .زيبايي حقيقي، مجازي، باطل. 2

ازي زيبايي حقيقي كه در مقابل زيبايي مج ـ. زيبايي باطل، سرابي يا كاذب تقسيم شده است. 3مجازي و 
براي اين نوع از زيبايي اوصـافي  . مطرح است، فقط صفت براي ذات الاهي بوده و عين ذات خداوند است

  .اندبرشمرده» تعالي«و » بساطت«، »وحدت«همچون 
گرفته شـده  » مجوز«از » مجاز«با توجه به اينكه . زيبايي مجازي، مربوط به تجلي زيبايي حقيقي است

و نيز توجه به اين قضية مشهور فلسفي ) 326، ص5ج، 1300ابن منظور، (ست ا» پل و معبر«و به معناي 
رو كه  شود كه زيبايي مجازي نه از لحاظ استقلالي، بلكه از آن، دانسته مي»المجاز قنطره الحقيقه«كه 

تواند محسـوس يـا   موصوف اين نوع از زيبايي مي. رساند، مجاز نام گرفته استما را به زيبايي حقيقي مي
همچنين اين نوع از زيبايي، آنگاه كه مقصود از آن زيبايي ناسوتي باشد، متغيـر و قابـل   . امحسوس باشدن

  .افزايش يا كاهش است
اما زيبايي باطل يا كاذب، بيش از آنكه از حيث فلسفي مورد بررسـي باشـد، از حيـث ارزشـي مـورد داوري و      

ل الاهي، مخلوقات و مظاهر او را حقيقـت و اصـل در   جاي ذات اصي هنگامي كه انسان به. گيرد بررسي قرار مي
اند ها را مصداق زيبايي حقيقي بداند، اين نوع تصور از زيبايي را زيبايي باطل خواندهزيبايي پندارد و زيبايي در آن

  .نظر از ارتباطشان با مبدأ، چيزي جز نيستي و ظلمت نيستند ، چراكه اشياء صرف)71، ص1372مددپور، (

  كلياستنتاج 
عارفان جمال . است» جمال الاهي«شناسي عرفاني شود كه محور بحث زيبايياز آنچه گذشت دانسته مي

دانند كه در همة هستي سرايت دارد و چنانچـه از زيبـايي ناسـوتي، كـه     الاهي را از صفات ثبوتي خداوند مي
. حـداني جمـال الاهـي اسـت    آورند، از بابت نمـود و تجلـي و  ميان مي مورد توجه هنرپژوهان است، سخن به

تـوان ادعـا كـرد در كمتـر     لاي مباحث عرفاني تا آنجاست كـه مـي   همچنين فراواني بحث از زيبايي در لابه
فراواني ترابط تنگاتنگ بحـث  . ميان نيامده باشد مبحثي از مباحث عرفان اسلامي است كه نامي از زيبايي به

علت اهتمام عارفان بـه  . اين بحث در عرفان اسلامي استاز زيبايي با ديگر مباحث عرفاني، نشانگر اهميت 
عنـوان موضـوع اصـلي     رو است كه گفتگو دربارة خداونـد، بـه   زيبايي، نه از لحاظ علايق شخصي بلكه از آن

نهايت و اسماء و شناسانه باشد؛ چراكه موضوع عرفان يافتن وجود بيتواند فارق از گفتمان زيباييعرفان، نمي
از آنجاكه زيبايي، عنصر اصلي هنـر اسـت و   . همه به صفت زيبايي و حسناء متصف هستندصفات اوست كه 

توان سخن از هنرمند رو مي از اين. يابندهنر در صدد است تا خلق زيبايي كند، هنر و زيبايي با هم تقارب مي
  .ميان آورد و مصداق آن را در اشخاصي همچون حافظ يافت عارف يا عارف هنرمند به

گونه كه هست، پرده برگيرنـد و در ايـن راه هسـتي را زيبـايي      ن مسلمان در تلاشاند از هستي آنعارفا
افـزا خواهـد بـود و در    بخش و دانشهاي عرفاني براي هنرپژوهان، معرفترو، يافته از اين. يابندالاهي مي

بع آن زيبـايي آفـرينش،   ت از آنجاكه گفتگو پيرامون زيبايي الاهي و به. رساندكشف زيبايي حقيقي مدد مي
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اي از فرق اسلامي به آن توجه اي از عارفان مسلمان ندارد و همة ايشان از هر فرقهانحصار به صنف ويژه
امـا نبايـد از ايـن    . هاي ايشان در فـرق گونـاگون اسـلامي اسـت    اند، نوشتة حاضر تركيبي از انديشهكرده

. شناسي عرفاني، مربـوط بـه آثـار ابـن عربـي اسـت      واقعيت غفلت كرد كه بيشترين منابع پيرامون زيبايي
.انـد آثـار او را تشـريح و توشـيح كننـد      تبع او، به زيبايي پرداخته و بيشتر در تلاش بـوده  عارفان ديگر، به
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